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   چکیده
 یه زندگک ینیبرخلاف متفکران د ستانس،یاگز یِنیردیغ شمندانیفرض است که اند نیمقاله حاضر بر ا

 افتنیبه دنبال  حالنیاشاره دارند، اما درع اتیح معنایییبر ب دانند،یو مرگ را هدفمند و معنادار م
 یسارتر گروه فن،و د کفنیمردگان ب شنامهیهستند. در نما یمعناباختگ نیاز ا ییرها يبرا یراه

خود  یتا به زندگ کنندیتلاش م ،یجهان نیآرمانِ ا کی يکه با مردن برا کشدیم ریرا به تصو یانقلاب
 دنیکه تنها راه معنا بخش کندیم یرا معرف یانقلاب یدادگسترها، گروه شنامهیمعنا ببخشند. کامو در نما

اهداف دنیوي  ایاست که آ نیمقاله ا یاصل ش. پرسدانندیم ییایهدفِ دن کیرا مرگ در راه  یبه زندگ
و مرگِ  یها به زندگزعم آنبه تواندیم ستانس،یاگز ینیردیغ شمندانیشده توسط اندمطرح یِنیو زم

 ،اياسناد کتابخانه يو با گردآور یلیتحل -یفیپژوهش، به روش توص نیمعنا ببخشد؟ در ا یپوچِ آدم
از متفکران  یندگانیعنوان نماسارتر و کامو، به دگاهیاز د ،يویواسطه اهداف دنبه یزندگ یِمعنا بخش

 تواندینم يکه اهداف ماد رسدیم جهینت نیمقاله به ا ت،یو درنها ردگییمورد توجه قرار م ینیردیغ
 اتیتا بر ح سازدیرا قادر م یآدم ،يو اهداف معنو یاله يکند و باورها هیو مرگ را توج یزندگ یِپوچ
  برهاند. ،یو خود را از پوچ بودنِ هست خشدمعنا بب شیخو
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  بیان مسئله -1
هاي بشري است که آدمی به ترین پرسشعلت وجود و معناي زیستن یکی از اصلی

انحاي مختلف تلاش کرده است تا بدان پاسخ دهد. در این میان، مرگ نقطه عطف یا 
 هل معماي پیچیدتواند براي حاست و یافتن مفهوم آن میماديّ انسان حیات  هپایان چرخ

گشا باشد. اندیشمندان غیردینی اگزیستانس مرگ را تنها یک کلیدي راه، معناي زندگی
تواند انسان بودن خود را حس کنند که در مواجهه با آن، آدمی میمعرفی می» حالت«

گواهی بر محدودیتِ زندگی و فناپذیري آدمی است. به باور از دیدگاه آنان، کند. مرگ 
چیز معطوف به این جهان است و انسانِ وانهاده شده، تنها در همین ردینی، همهمتفکران غی

به اسناد کره خاکی باید معناي زندگی خویش را جستجو کند. این جستار باتوجه
کند. در بخش بحث و بررسی، اي، فرضیه، پرسش و پیشینه پژوهش را مطرح میکتابخانه

شود و در ادامه، آراي ایشان در مرگ تبیین می دیدگاه ژان پل سارتر و آلبرکامو در باب
گیرد و در مورد تحلیل قرار می »دادگسترها«و  »کفن و دفنمردگان بی«هاي نمایشنامه

مرگ براي اهداف زمینی  هواسطناکارآمدي معنابخشی زندگی به ،گیريبخش نتیجه
  گردد.آشکار می

  . ادبیات پژوهش2
  . ادبیات تجربی1-2

ایمان، مرگ و معناي زندگی در اندیشه «) در پژوهشی تحت عنوان 1399(علیرضا فرجی 
کند. هاي سارتر در باب مرگ و زندگی را بیان میاندیشه» گور و سارتریرکهکی

 در مرگ مفهوم بازتاب«اي با عنوان ) در مقاله1398محمدرضا فارسیان و فاطمه قادري (
دهند. علی کامو را مورد توجه قرار می مرگ از منظر »هدایت صادق و آلبرکامو اندیشه

 بر تأملی«) در تحقیقی با عنوان 1397محسن قمی و محمد رازآبادي ( ،عسگري یزدي
به » الحادي اگزیستانسیالیسم و صدرایی حکمت در زندگی به آن معنابخشی و مرگ

متناهی بودن وجود انسان و معنابخشی به زندگی تنها توسط آدمی، از نظر متفکران 
) در پژوهشی تحت عنوان 1395پردازند. جعفر شانظري و علیرضا فرجی (یردینی میغ
بر مبناي » گور و سارتریرکهبررسی و تطبیق جعل یا کشف معناي زندگی در اندیشه کی«

کنند. قاسم رضایی و باور سارتر، معناي زندگی را در ساحت انسانی جستجو می
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 به آلبرکامو رویکرد بر تأملی و مطالعه«عنوان  اي با) در مقاله1392محمدجاد صافیان (
) در 2012نمایند. ایدو لاندو (معناي زندگی را از دیدگاه کامو بیان می» زندگی معناي

جهان » معنایی زندگی در سارتر: هستی و نیستیاساس و بیآزادي بی«پژوهشی با عنوان 
مرگ از «اي با عنوان مقاله ) در1388کشد. عباس اسکوئیان (پوچ سارتر را به تصویر می

 با عنوان )1387پردازد. در پژوهش بهزاد مهرانی (به بیان مفهوم مرگ می» دیدگاه سارتر
اثر » هاعادل«نگاهی به نمایشنامه »: کندهیچ آرمانی کشته شدن انسان را توجیه نمی«

ها نیز به مفاهیم نامهپردازد. در پایانبه ناکارآمدي آرمان براي پذیرش مرگ می» آلبرکامو
مهناز  ؛ از جمله،مرگ و زندگی از نظر متفکران غیردینی اگزیستانس پرداخته شده است

هاي ژان پل مفهوم ترس و رابطه آن با خشونت در نمایشنامه«) تحت عنوان 1392عظیمی (
مفاهیم » کفن و دفن)هاي بیها، دربسته و مردههاي مگسسارتر (با نگاهی به نمایشنامه

) با عنوان 1391و خشونت را در آثار سارتر بررسی کرده است. معصومه جوکار ( ترس
، نظریات سارتر را در باب زندگی »نقد و بررسی معناي زندگی از دیدگاه ژان پل سارتر«

معناي زندگی از دیدگاه علامه «) تحت عنوان 1390کند. علی عزتی شعار (مطرح می
پردازد. سید م زندگی از نگاه این دو اندیشمند می، به مقایسه مفهو»طباطبائی و سارتر

مقایسه نسبت مرگ و معناي زندگی در هیدگر و «) با عنوان 1389معصومه موسوي (
نماید. آسیه حاجی محمدجعفر مرگ و زندگی از منظر سارتر را بررسی می »سارتر

» یبررسی نظریات آلبرکامو و جان هیک در باب معناي زندگ«) تحت عنوان 1388(
پژوهشی پیرامون معنابخشیِ  ،اینوجودکند. بامعناي زندگی را از نظر کامو بیان می

زندگی به واسطه اهداف دنیوي از نظر متفکران غیردینی اگزیستانس و مرگ و معنابخشی 
مرگ «بنابراین بررسی ؛ ، صورت نگرفته استالدکرفوق هبه زندگی در این دو نمایشنام

- عنوان راهی براي معنا دادن به هستی، داراي نوآوري است و میبه» در راه اهداف زمینی
  توان بدین شیوه، نظریات متفکران غیردینی را در باب معنابخشیِ زندگی به چالش کشید.

  . ادبیات نظري2-2
) فیلسوف، نویسنده، فعال سیاسی و منتقد ادبی، در 1980-1905( 1ژان پل سارتر

بشر، اندیشمندان اگزیستانس را به دو گروه تقسیم  کتاب خود اگزیستانسیالیسم و اصالت

                                                                                                                   
1- Jean-Paul Sartre 
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هاي هاي مسیحی و گروه دوم اگزیستانسیالیستکند: دسته اول اگزیستانسیالیستمی
اگزیستانسیالیسم «دهد. به باور او غیرمذهبی که سارتر، خود را جزو دسته دوم قرار می

: 1394(مصلح،» یستچیزي جز کوشش براي استنتاج نتایج یک نگرش الحاديِ منسجم ن
سارتر در آثار  ). مرگ از منظر اندیشمندان غیردینی، پایان دنیا و هستی انسان است.163

مرگ چیزي بیرونی است... مرگ همان چیزي است «دهد که ادبی ـ فلسفی خود نشان می
که در آن طرف دیوار قرار دارد، یک واقعه است که در خارج از زندگی واقع شده 

عنوان هیچ). او معتقد است مرگ به2010cher & Miller.Schuma :91- 92» (است
یکی از امکانات آدمی نیست، بلکه عاملی براي حذف همیشگی تمامی امکانات بشري 

دهد، بس ناتوان مرگ به صورت یک امر تصادفی و به همین دلیل پوچ روي می«است. 
» ا در تردید و ناروشنی بگذاردکه معنی خود را زنده نماید، ممکن است آن معنی راز این

معنا دانستن ذات هستی، اصرار دارد که آدمی ). سارتر با وجود بی211: 3139(بلاکهام،
اش معنایی بیابد. او معتقد است انسان مسئول وجود خویش و مالک و باید براي زندگی

و این انسان است که دیگر باید بدون هیچ دستاویزي «چیز است، همه اریاختصاحب
). به 33: 1397(کلانتري و قاضوي و قاضوي،» مددي، هم خود و هم بشریت را بسازد

باور سارتر، آدمی چیزي جز یک سلسله عمل و اقدام نیست و تنها عمل، به بشر امکان 
دهد و سرنوشت انسان فقط در دستان خود اوست و مرگ براي یک هدفِ زندگی می

کفن و مردگان بیا ببخشد. در نمایشنامه تواند به زندگی آدمی معناین جهانی می
خویش، به  کنند تا با مردن در راه آرمانِهاي اثر تلاش میسارتر، شخصیت 1دفنِ 

  زندگی خود معنا ببخشند.
فرانسوي است  -نگار الجزایري) متفکر، نویسنده و روزنامه1960-1913( 2آلبرکامو

یرو دینی جهانی نبود و در برابر دانست بدان معنا که پمی 3که سرشت خود را پاگانی
اما کامو مسیحی «هاي مسیحی داشت، مشغولیکرد. اگرچه دلمسیحیت نیز مقاومت می

: 1393(کمبر،» نبود. او نه به خدا معتقد بود و نه اخلاقیات خاص مسیحی را قبول داشت
هاي آسمانی اعتقادي ). کامو عاشق لذات ملموس و این جهانی بود و به رحمت30

                                                                                                                   
1- The Dead without Burial 
2- Albert Camus 
3- Pagani 



   ........ ........................ ................................ ................................ ...............................     
  

  173 61ماره ش  1403نوزدهم،  زمستان  سال علمی                            فصلنامه 

ترین مظهر رحمانهترین مسئله کامو در بیشینه آثارش پوچی است و بیمحوري«داشت. ن
ها فحواي اصلی اکثر داستان ).189: 1396(کمپانی زارع،» پوچی از منظر وي، مرگ است

کند، پوچی گردد و از این طریق تلاش میمی» مرگ«هاي کامو حول محور و نمایشنامه
درواقع، پوچیِ دنیا براي او محرك و مشوقی است براي  زندگی را به مخاطب نشان دهد.

که احساس کردیم مرگ ما را به طور تلاش در راه تحصیل سعادت. به عقیده کامو وقتی
تا  کنیمتر تلاش میشود و افزونکند، ارزش زندگی در نظر ما زیادتر میدائم تهدید می

ترین مسئله آدمی در معتقد بود مهم هر چه بیشتر از زندگی کوتاه خود بهره بگیریم. کامو
که به مابعدالطبیعه یا جهان، این است که براي زیستن خود تبیینی داشته باشد، بدون آن

، با جان دادن براي آرمانی دنیایی سعی 1دادگسترهادین متوسل شود. او در نمایشنامه 
  هایش را بیان نماید.دارد تا ارزش و مفهوم زندگیِ شخصیت

ظري اسلامی آیات و احادیث و روایات متعددي در باب مرگ بیان شده در مبانی ن
و » موت«اي در اسلام دارد. در قرآن کریم دو واژه اندیشی جایگاه ویژهاست و مرگ

براي مرگ به کار رفته است که اولی به معناي فقدان حیات و آثار آن و دومی به » توَفَیّ «
مربوط به » توفی«ناظر به بدن و » موت««مال. معناي گرفتن چیزي است به وجه تمام و ک

یعنی، به هنگام مرگ دستگاه بدن از حرکت باز ایستاده و ؛ روح و نفس آدمی است
گردد (موت) و روح و نفس انسان توسط فرشتگان خاص فعالیت قواي بدنی متوقف می

» توفی)دهد (طور کامل گرفته شده و به حیات خود در نشأه دیگر ادامه میها بهجان
ترتیب مرگ در قرآن به معناي فنا و نابودي نیست بلکه ). بدین150: 1392(آشناور،

اي است به سوي جاودانگی و بقاء، مرگ امري وجودي است، انتقال و عبور از دریچه
جهانی به جهان دیگر است. مرگ پایان راه نیست بلکه آغاز راه ابدیت است و این جهان 

اي است براي رفتن به جهان دیگر که همانا حیات اخروي هبا همه عظمتش تنها مقدم
یَعلَْمُونَ  کانُوا لوَْ الحْیََوانُ لَهیَِ  الْآخِرَةَ الدَّارَ  إِنَّ وَ لعَِبٌ  وَ لَهوٌْ إلاَِّ الدُّنْیا الحَْیاةُ هذهِِ ما وَ«است، 

سراي ی راستبهو  این زندگی دنیا جز بازي و سرگرمی نیست (دوامی ندارد) ؛ و)64(
(قرآن کریم، سوره عنکبوت، آیه » دانستندآخرت است که زندگی حقیقی است، اگر می

). آگاهی نسبت به مرگ و اعتقاد به ناپایداري دنیا بر نحو زیست آدمی در این جهان 64

                                                                                                                   
1- The Just Assassins 
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تواند هدایتگر و معنابخش زندگی انسان باشد و حیات وي را گذارد و میتأثیر می
  شود.و اندیشمندان اسلامی متبلور می متفکرانی در میان خوببههدفمند سازد. این دیدگاه 

این نوشتار به بررسی معنابخشیِ زندگی به واسطه اهداف دنیوي در آثار نمایشی 
هاي مشترك نسبت به هستی و اعتقاد راسخ به پردازد که با داشتن اندیشهسارتر و کامو می

- مانند و شخصیتیافتن مفهوم بازمیجستجوي معناي حیات تنها در این کره خاکی، از 
هاي ایشان نسبت به باور خود دچار تزلزل شده و آرمان و هاي خلق شده در نمایشنامه

  گردد.ارزش میجان دادن در راه آن، برایشان بی
   روش پژوهش. 3

هدف این پژوهش بازنگريِ اهداف این جهانی براي معنابخشی به زندگی است که به 
دینی اگزیستانس، راهی براي نجات از پوچی و سرگردانی حیات است. باور متفکران غیر

اي هاي نظري و اطلاعات اولیه از طریق گردآوري اسناد کتابخانهدر جستار حاضر، پایه
آمده و تبیین مفاهیم و مقولات اصلی به روش توصیفی صورت گرفته است و در دستبه

سی تلاش گردیده تا ناتوانی اهداف زمینی را هاي قیاادامه با روش تحلیلی و بیان استدلال
نوشته حاضر قصد دارد با بررسی دیدگاه بنابراین،  براي تبیین زندگی آدمی نمایان سازد.

اندیشمندان غیردینی اگزیستانس نسبت به مرگ و زندگی، این فرضیه را به اثبات برساند 
که آدمی باشد. آنچنانتواند معنابخش حیات که مردن براي یک آرمان این جهانی نمی

هاي کننده رفتار شخصیتتوانند توجیهتبیین شده از سوي سارتر و کامو نمی دلایل
باشد و درنهایت زندگی را به مرگ  هاآنهاي ایشان و پذیرش مرگ از سوي نمایشنامه

گردد که جستجوي معنا براي زندگی، با توسل به سان آشکار میدهند. بدینترجیح می
  ادي و این جهانی، کاري عبث و بیهوده است.اهداف م

  یافته هاتحلیل . 4
پیکره این نوشتار بر پنج بخش استوار است: نخست تبیین مفاهیم مرگ و زندگی از 

- عنوان متفکران غیردینی اگزیستانس و سپس جستار در نمایشنامهدیدگاه سارتر و کامو به
ستخراجِ ناکارآمدي اهداف این کفن و دفن و دادگسترها و کشف و اهاي مردگان بی

هدف  جهانی براي پذیرش مرگ و معنابخشی زندگی و درنهایت یافتن معنابخشی و
  زندگی در اندیشه متفکران اسلامی.
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  . مرگ و زندگی از منظر سارتر1-4 
داند، در نفی را لازمه درك هستی می 1هستی و نیستیژان پل سارتر در کتاب 

یا همچون مفهومی مکمل و مجرد نیست. به باور » هستی« چیزي جدا از» نیستی«حقیقت 
از » نیستی«شود، زیرا براي نیست شدن، نخست باید بود. » نیست«تواند می» هستی«او، تنها 

شود گر میخود جلوه» هستیِ«تنها به واسطه » نیستی«آید و هر به جهان می» هستی«طریق 
» نیستی«نسبت به » هستی«جه داشت که و این ویژگی وجودِ هستی است و البته باید تو

» نیستی«در جهان،  افتهییتجلعنوان هستیِ ناپذیر است. از دید سارتر، انسان بهخود کنش
را با خود به همراه دارد. او معتقد است که مرگ رویدادي از رویدادهاي زندگی است، 

ما را به بیرون آید و مرگ، همچون تولد، واقعیت محض است؛ از بیرون به سوي ما می«
معناست. با مرگ هیچ ). مرگ براي سارتر پایانی بی751: 1398(سارتر،» سازدمبدل می

شود. مرگ تمامی معناییِ زندگی بیشتر از پیش آشکار میافتد بلکه تنها بیاتقاقی نمی
- کند. به باور سارتر اعتقاد به بیامکانات را از آدمی گرفته، مسئولیت را از او سلب می

شود و آدمی دلیرانه با ازآن، باعث شجاعت انسان میناییِ مرگ و نفی جهانِ پسمع
شود. مرگ، حدّ است، حدّ پایانی ی تسلیم آن نمیراحتبهمرگ روبرو خواهد شد و 

زندگی انسان. دري باز به سويِ نیستیِ واقعیت انسان و توقف مطلق هستی. سارتر معتقد 
- است که با درونی شدن آن، انسان فردیت می است مرگ واپسین پدیده زندگی آدمی

رو ). ازاین26: 1399(فرجی، » یابدمرگ صرفاً در برابر وجودِ من است که تعین می«یابد، 
شود و راهی براي بازگشت وجود ندارد. سارتر همتا و غیرقابل تکرار میزندگیِ بشر بی

یش است. مرگ داند آنچنان که مسئول زندگی خوآدمی را مسئول مرگ خود می
تواند با امر بینی و انتظار است و واقعیتِ انسانی نمیپیشخصلتی نامعقول دارد و غیرقابل

غیرانسانیِ مرگ روبرو شود. تصور این امر غیرانسانی، خود تصوري انسانی است. پس 
تواند چیزي را بر آدمی بنمایاند و در نتیجه، به نظر او حکمت مرگ از منظرِ انسانی، نمی

سیحی در باب انتظارِ مرگ براي رسیدن به حقیقت هستی، فاقد اعتبار است. انتظارِ م
تواند منتظر کند چرا که انسان تنها میمعنی بودنِ هرگونه انتظاري را فاش میمرگ، بی

گذارد. سارتر معتقد است توسل رویداد مشخصی باشد که فرآیند معینی را پشت سر می

                                                                                                                   
1- Being and Nothingness 
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تواند پایانی براي گ، امري بیهوده است، خودکشی نمیبه خودکشی براي گریز از مر
- هاي زندگی مستلزم معنایی است که تنها آینده میزندگی باشد زیرا هر کنش از کنش

تواند از آن برخوردارش سازد و چون مرگ آخرین کنش زندگی است، از پذیرش معنا 
نامعقولی است که  خودکشی امر«ترتیب یکسر نامشخص است. ماند و بدیندر آینده وامی

بنابراین تنها با قبول مرگ ؛ )743: 1398(سارتر،» سازدام را در نامعقولی غرق میزندگی
حلی بیاید، عنوان نقطه پایان، آدمی باید به زندگی بپردازد و براي معنا بخشیدن بدان، راهبه

 با پذیرش کفن و دفنمردگان بیهاي خلق شده در نمایشنامه آنچنان که شخصیت
  مرگ براي یک آرمان به دنبال یافتن مفهومی براي زندگی خویش هستند.

  . مرگ و زندگی از دیدگاه کامو2-4
ترین مسئله فلسفی را خودکشی و پاسخ مهم 1اسطوره سیزیفآلبرکامو در کتاب 
ارزد یا خیر؟ کامو می زحمتشداند که آیا زندگی کردن به بدین پرسشِ بنیادین می

رود. گروهی از مردم شناسانه به استقبال مرگ نمیبه دلایل هستی کسمعتقد است هیچ
اي هم به خاطر باور و کنند زندگی ارزش زیستن ندارد، عدهمیرند چون گمان میمی

دهند. کامو معتقد است که خودکشی مسئله اي که دارند، خود را به کشتن میعقیده
ه آدمی آینده هولناك و کند؛ بدین معنا کپوچی را به شیوه خاص خود حل می

شتابد. خودکشی به یک معنی دهد و به سوي آن میفرد خویش را تشخیص میمنحصربه
زندگی کردن «اعتراف است، اعتراف به عدم تحمل و درك زندگی، به زبان ساده همان 

، است. خودکشی، تسلیم شدن به محدودیت خویش است، بدین »ارزدبه زحمتش نمی
وجوش بیهوده عادت به زندگی و جنب مسخرهي یعنی فرد به ماهیت ترتیب مردنِ اختیار

تمامی «گونه دلیل جدي براي ادامه حیات ندارد. روزانه و پوچیِ رنج پی برده است و هیچ
). 9: 1386(کامو،» گزینمجهان (از جمله خودِ من) دروغ است، پس من مردن را برمی

شود، ، باعث گریز از خودکشی میکامو معتقد است آگاهی از مرگ و امتناع از آن
چیز را تواند همهچرایی براي زندگی دارد، می که یکس«گوید: که نیچه نیز میآنچنان

) و به زندگی آري بگوید. محکوم به .2012:175O'Dwyer, Kathleen(» تحمل کند
زند، قرار دارد. به باور مرگ، درست در نقطه مقابل کسی که دست به خودکشی می

                                                                                                                   
1- The myth of Sisyphus 
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داند زیرا بدون آن توان انگارانه، ادامه زندگی را امري ضروري می، استدلال پوچکامو
مبارزه با پوچی را ندارد. از نظر او اگر بپذیریم که مرگ تنها واقعیتی است که وجود دارد 

اي بیش نیست، و آدمی اختیار آن را ندارد که زندگی خود را ابدي سازد و انسان برده
رسیم که آزادي در مفهوم کاملِ خود، بدون امید به جاودانگی می آنگاه به این نتیجه

گرا که وجودش به طور کامل معطوف انسانِ پوچ«همه تواند معنایی داشته باشد. باایننمی
کند که ترین پوچی، فرض شده است) احساس میبه مرگ است (در اینجا مرگ، بدیهی

شود، رها شده است. او در بلور میکشش پرشوري که در درونش مت جزبهچیز از همه
ترتیب مرگ و ). بدین76: 1393(کامو،» بردبرابر قواعد معمول، از نوعی آزادي بهر می

تواند آن را حس و با اي که قلب آدمی میپوچی تنها اساس آزادي منطقی هستند، آزادي
را که از آن زندگی کند. با این تفاسیر، کامو در پاسخ به پرسش آغازین خود، آنچه 

کند، تنها شور و سوداي زندگی کردن و سر باززدن از دعوت به مرگ برداشت می
  ارزد.خودکشی است، به مفهوم دیگر مطمئناً زیستن بر روي زمین به زحمتش می

کشی را دو وجه یک نظام معرفی خودکشی و آدم 1انسان طاغیکامو در کتاب 
گزیند که زمین و اي را برمیوزي تیرهجاي تحمل محدودیت، پیرکند، نظامی که بهمی

توان از ادامه حیات خود دفاع کرد اما قربانی سازد. در حقیقت نمیآسمان را نابود می
تواند انکار شود، حق نخستین چیزي که دیگر نمی«هاي دیگر را پذیرفت، شدن جان

- می» هن«). انسان طاغی کسی است که 12: 1386(کامو،» دیگران است به زندگی کردن
خواهد موقعیتی انسانی گوید، او در آستانه پذیرش یا رد مقدسات مطلق قرار دارد و می

ها یا انسانی و یا برآمده از خرد انسانی باشد، همچون نیچه بیافریند که در آن همه پاسخ
ها بینم انسانکه میمن خوشحالم از این«که هر پرسش یا کلام وي زاده طغیان است، 

کمک کنم تا اندیشه  هاآنزنند. من دوست دارم به ندیشه مرگ سرباز میمطلقاً از ا
). طغیان 248: 1396(نیچه،» تأمل شود درخور هاآنزندگی هزاران بار بیشتر از این براي 

کند. اگر آدمی یابد، اعتراض میمتافیزیکی به ناکاملیِ انسان که در مرگ نمود می
ایستد و از پذیرش میرندگی خویش ابر آن میمحکوم به مرگ است، انسان طاغی در بر

زند. شورش انسان در اعتراض به محکومیت همگانی به مرگ است و رد مرگ سر باز می

                                                                                                                   
1- The rebellious man 
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وجود، طاغی زندگی را و تمایل به جاودانگی نیروي محرکه طغیان آدمی است. بااین
ا است معنایی کند بلکه به دنبال دلایلی براي زیستن است. به باور او آنچه میرطلب نمی

ندارد و جنگیدن با مرگ، براي معنا بخشیدن به زندگی است. او آماده است تا شکست 
عنوان آخرین راه چاره پذیرا باشد اما از والاترین تبرّك خود که نهایی یعنی مرگ را به

زندگی کردن  زانوزدههمان آزادي است، محروم نگردد، به باور او ایستاده مردن بهتر از 
پذیرد و دهد، آن را همچون سرانجام طغیان خویش میو اگر به مردن رضایت میاست. ا

آماده فدا کردنِ خویش در برابر چیزي است که از سرنوشت خود برایش بیشتر اهمیت 
زند دارد، اما هرگز خواهان مرگ نیست و تنها به خاطر آزادي دست به این کار می

براي رسیدن به آزادي و معنا بخشیدن  که دادگسترهاهاي نمایشنامه همچون شخصیت
  پذیرند.به زندگیِ خویش، مرگ را می

 . مرگ و زندگی از دیدگاه متفکران اسلامی3-4
هاي غیردینی متفکران باورهاي الهی، در نقطه مقابل پوچی و سردرگمی اندیشه

اگزیستانس نسبت به مرگ و زندگی قرار دارند. از منظر اسلام، خلقت آدمی عبث و 
سازي براي رفتن به جهانی دیگر هوده نبوده و هدف زندگی او معطوف به توجه و آمادهبی

اي است براي گذر از این جهان به جهان باقی. و زندگی ابدي است و مرگ تنها دریچه
 نبَلُْوکُمْ  وَ الْموَْتِ ذائقَِۀُ نفَْسٍ کلُُّ«بینی است، پیشمرگ رویدادي گریزناپذیر و غیرقابل

- چشد و شما را با بدي). هر انسانی طعم مرگ را می35تُرْجَعُونَ ( إلِیَْنا وَ فِتنَْۀً الْخیَْرِ وَ باِلشَّرِّ
(قرآن کریم، » شویدکنیم و سرانجام به سوي ما بازگردانده میها آزمایش میها و خوبی

). هدف از خلقتِ مرگ و زندگی در نزد خداوند، سنجش آدمی 35سوره الانبیاء، آیه 
). 2الْغفَُورُ ( العَْزیِزُ  هوَُ وَ  عَمَلاً أَحْسنَُ أَیُّکمُْ لِیَبلُْوَکمُْ الحَْیاَةَ وَ الْمَوتَْ خلَقََ الَّذيِ«، است

 و( نیکوکارتر کدام تا بیازماید را بندگان شما که آفرید را زندگانی و مرگ که خدایی
(قرآن کریم، سوره » تاس آمرزنده بسیار و مقتدر او و است) بیشتر اعمالش خلوص

اي به مرحله دیگرِ ، فقط گذر از مرحله»موت«). از دیدگاه فردِ مؤمن موحدّ، 2ملک، آیه 
وجود است و هرگز معنی نیستیِ مطلق و فنايِ تمام را ندارد. در اسلام، آدمی با داشتن 
نگاه توحیدي به مرگ و زندگی و آگاهی از گذرا بودن این جهان و حقیقت حیات در 

تواند به هستی خویش معنا ببخشد. امیرالمؤمنین علی (ع) نیز معناي هانی دیگر، میج
نکته مهم در برداشت حضرت علی «داند. زندگی را در شناخت خداوند و خداباوري می
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شود... (ع) از خلقت عالم، هدفمندي آن است که به هدفمندي زندگی منجر می
لم است؛ پس نیکوست اگر گفته شود که هدفمندي عالم، نوعی معنابخشی به خلقت عا

وقتی زندگی ما معنادار خواهد شد که با این طرح کلی و با این هدف خلقت هماهنگ 
). طرح کلی همان کمال و تعالی است، امري کمالی که در 9: 1389(شوبکلائی،» باشد

شود. ملاصدرا نیز معنابخشیِ هستی و حیات آراي ملاصدرا سبب معنایابی زندگی می
داند و در حقیقت، خداوند، معناي زندگی بشر آدمی را در گرو اعتقاد به خداوند می

که انسان در و این«کند است. او هدف زندگی را حرکت در مسیر قرب معرفی می
» که مکاناً به او نزدیک شودبخواهد در صفاتش مانند خداوند باشد نه این هرلحظه

  ).67: 1398(ابطحی و دهباشی و خدري و وکیلی،
کند، علامه محمدتقی جعفري لازمه زندگی هدفمند را آگاهانه زیستن معرفی می

آگاهانه به زندگی نگاه کردن که همان قرار گرفتن در راستاي اهداف الهی و گام 
برداشتن در مسیر حیات معقول است. حیات معنادار از منظر علامه جعفري، حرکت در 

معناداري مرگ و زندگی، در ارتباط با یکدیگر  علامه معتقد است«مسیر تکامل است. 
است. بدون یک زندگی معنادار، مرگ معنادار نخواهد بود و بدون تفسیري معقول از 

: 1398(آبیار و حسینی حجازي و شیریان،» توان زندگی را معنادار دانستمرگ، هم نمی
دانند، معنا میبی ). بدین تفسیر، اندیشمندان غیردینی اگزیستانس که مرگ را پوچ و107

دنبال حیات  به واسطه آن زندگی، خویش را معنا ببخشند؟ مرگ،چگونه در تلاشند تا به
شود. یابد و زندگی با پذیرش جهانِ پس از مرگ توجیه میدر جهانی دیگر، معنا می

علامه جعفري اعتقاد به ابدیت را آغاز به خود آمدن نفس و آگاهی از سرنوشت خویشتن 
یابد. مولانا نیز معناي و آدمی در این مسیر به معناي راستین زندگی دست می داندمی

هاي وجود را مسبب حرکت به بیند و باز کردن گرهزندگی را در خودشناسی می
 عَرَفَ  فقََد نفَسهَُ عَرفََ مَن« فرماید:می ص)( امبریپکند، آنچنان که کمالات الهی معرفی می

بیند که بدون وجود مرگ، زندگی فاقد تنیده میگی را در هممولوي مرگ و زند». ربََّه
  معنا است:

  گر نبودي پايِ مرگ اندر میان گفت خوش بودي جهانآن یکی می
  چیپچیپکَه نیَرزیدي جهان  آن دگر گفت ار نبودي مرگ هیچ

  مُهملَ و ناکوفته بگذاشته خرمنی بودي به دشت افراشته
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  در شوره خاکی کاشتی تخم را مرگ را تو زندگی پنداشتی
  زندگی را مرگ بیند اي غَبین بینعقلِ کاذب هست خود معکوس

  )1764-1760: 1387(مولوي، دفتر پنجم،
اندیشی عاملی براي بیداري نفس و قرار گرفتن در مسیر در دیدگاه مولانا، مرگ

تکامل تدریجی است، از این منظر، مرگ جسمانی یکی از مراحل تکامل انسان است که 
- در پس آن حیات جاودانه و قرب الهی است و هرکس به میزان درکش از خداوند، می

  تواند به معناي زندگی دست یابد.
ترتیب، از دیدگاه متفکران دینی، معنا بخشیدن به زندگی تنها به واسطه بدین

پذیر است و اهداف این جهانی از انجام این باورهاي الهی و پذیرش جهانی دیگر امکان
  .مانندبازمیمهم 

  کفن و دفن. بررسی مرگ در نمایشنامه مردگان بی4-4
- به چاپ رسید و داستان افرادي انقلابی را روایت می 1946این نمایشنامه در سال 

گیرند تا رئیس خود را اند و تحت شکنجه قرار میها دستگیر شدهکند که توسط آلمانی
زیادي از  اند و باعث مرگ عدهخورده لو بدهند. انقلابیون که در عملیات خود شکست

گویند که معنایی زندگی هستند و میدر لفظ، مدعیِ پوچی و بی«اند، مردم دهکده شده
را لو  1شان، ژانچیزي برایشان اهمیت ندارد، اما باز حاضر نیستند جاي سردستهدیگر هیچ

» نندماکنند و ساکت میها مقاومت میبدهند و شجاعانه در برابر شکنجه
ي است که با اسالهپانزده، جوان 3، برادر کوچک لوسی2). فرانسوا55: 1388(اسکوئیان،

ترین فرد گروه است. او از شکنجه و مرگ وحشت دارد و ایشان همراه شده و جوان
خواهد وي را آرام کند، اما فرانسوا می هدفشانکند با یادآوريِ آرمان و لوسی سعی می

نیز مطمئن نیست  4هاي خواهرش گوش دهد. سوربیهت به حرفزندگی کند و حاضر نیس
گفتم: من همیشه به خودم می«که بتواند شکنجه را تحمل کند و جلوي دهانش را بگیرد: 

گویم؟ بدن کثیف و فهمی چه میتوانی تحمل کنی یا نه؟ من فقط از بدنم نگرانم. میمی

                                                                                                                   
1- Jean 
2- François 
3- Lucie 
4- Sorbier 
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- موقع رسیده، حالا مرا می الا آناش محکم نیست. خوب. حبا اعصاب زنانه اموکولهکج
افتند. ولی من نارو خوردم. من به خاطر هیچ و پوچ باید برند و با ابزار شکنجه به جانم می

: 1390(سارتر،» است چقدرکه بفهمم ارزشم میرم. بدون اینعذاب و شکنجه ببینم. من می
- سوریبه بی کند، براي). بدین ترتیب آرمان و هدفی که لوسی توصیف می20 و 19

حاصل بالذات زندگی پوچ است و چیزي جز سرگردانیِ بی«معناست. سارتر معتقد است 
کند تمام ، عضو دیگر گروه احساس می1). هانري76: 1395(شانظري و فرجی،» نیست

دنیا او را فراموش کرده و در جهان تنهاست، اگزیستانسی که بنا بر اندیشه سارتر، بدون 
بیند و باور دارد هدف میخود را در این جهان تنها و بی شدهپرتابوجودِ خالق، وجودِ 

من از دنیا لیز خوردم و بیرون «آید: پس از مرگش هیچ خلأایی در جهان به وجود نمی
مرغ. پس باید فکر کنم که وجودم طور پر باقی ماند. مثل یک تخمافتادم و او همان

» براي کسی ضروري باشم خواستم که براي چیزي،ضروري نبوده و من می
که تجربه دستگیري و شکنجه را در گذشته داشته، معتقد  2). کانوریس27: 1393(سارتر،

فقط یک تکه کوچک زندگیِ  مانیبراالان «اند: هاست که مردهمدت هاآناست که 
ی است که باید تلف کنیم... ما دیگر به حساب چندساعتکاذب باقی مانده و آن همین 

وجود او همانند لوسی به ). بااین23(همان: » اهمیت هستیمهاي بیما مردهآییم. نمی
گوید که براي رسیدن به هدفش زندگی کرده است و به خاطر آرمانش باور دارد و می

اي را انتخاب کنم که در زیر شکنجه تقریباً اصرار دارم لحظه«خواهد بمیرد: آن هم می
رسم دم درك و هوشیاري تحت تأثیر درد شدید میشود و به عچیز بر من آشکار میهمه

). هانري، تلاش کانوریس را براي پذیرش مرگش .2010:137Morris» (رومو از بین می
داند و معتقد است هدفی اش معنا ببخشد، بیهوده میبه واسطه هدفی که بتواند به زندگی

شود. به باور سارتر تواند باعث پذیرش مرگ بخشد، لزوماً نمیکه زندگی را معنا می
کند... این معنی است که تمام معانی را از هستی بشر سلب میمرگ، یک پوچی بی«

  )..2021:7Igwe&8» (بخشدکاملاً اشتباه است که گمان کنیم مرگ به زندگی معنا می
دهند. تکِ انقلابیون را بیرون برده، مورد آزار و اذیت قرار میگران، تکشکنجه

صداي شکنجه دیگري خود عذابی دردناك است. در این میان ژان به  انتظار و شنیدن
                                                                                                                   
1- Henri 
2- Canoris 



    ...............................   از منظر ژان پل سارتر و آلبرکامو »يویبه واسطه اهداف دن یزندگ یمعنابخش« يواکاو

  182 61شماره   1403نوزدهم، زمستان  سال علمی                              فصلنامه

شود، اما هویت اصلی او پنهان مانده است و به همین دلیل مطمئن طور اتفاقی دستگیر می
که برد، اینکند. سوربیه با دیدن ژان پی به ارزش واقعی خود میاست که نجات پیدا می

براي رهایی از پوچی زندگی و انتخاب مرگی هویت او را فاش کند یا نه، یافتن هدفی 
برند به روي پنجره پریده و خود را به بیرون او را به اتاق شکنجه می کهیهنگام. باافتخار

- دهد. ژان با دیدن شکنجه دوستانش احساس عذاب وجدان میکند و جان میپرتاب می
- گوید اینو هانري می شوندخواهد خود را معرفی کند، اما دیگران مانع او میکند و می

بدون انگیزه و به خاطر هیچ زجر بکشند، آدمی براي پذیرش  هاآنتا  گونه بهتر است
مرگ و معنا دادن به زندگی خویش نیاز به یک آرمان دارد تا خود را از این وانهادگی 

کنند و او پس از بازگشت به سلول گران به لوسی تعرّض میدر جهان نجات دهد. شکنجه
کس به او نزدیک شود، حتی ژان که عاشقانه دوستش دارد. لوسی دهد هیچه نمیاجاز

چیز بریده و دم مرگ گویی انسان در دنیا حضور ندارد، از همه«اندیشد: تنها به مرگ می
جدا افتاده است، او از این دنیا سرخورده و بیرون افتاده است. حالا اگر حتی اظهار عشق 

). فرانسوا با دیدن حال خواهرش، تحمل 56: 1388(اسکوئیان، »هم بکنند، اهمیتی ندارد
خواهد هدفی را که دهد. او میکند که ژان را لو میخود را از دست داده و اقرار می

ارزش کند. به همین دلیل بقیه گروه، حتی همه عذاب کشیدند، بیبه خاطرش ایندیگران 
دهند که ژان مانع بکُشند و اجازه نمیگیرند که فرانسوا را لوسی خواهر وي، تصمیم می

زندگی، دیگر ارزشی ندارد و تنها به مرگ و جان دادن براي  هاآنکارشان شود. براي 
دهد تا اندیشند. حتی وقتی ژان به ایشان پیشنهاد میهدفی که معنابخشِ حیاتشان باشد، می

نند، به سخنانش پس از رفتنش جسد کس دیگري را به جاي او لو دهند تا نجات پیدا ک
 کهیهنگامرسد، درست کنند. هنر سارتر در انتهاي این اثر به اوج خود میتوجهی نمی

گیرند سه نفر باقی مانده در سلول را بکشند، کانوریس، همان گران تصمیم میشکنجه
گیرد بنا به کرد حاضر است براي هدفش بمیرد، تصمیم میکسی که در ابتدا ادعا می

ما «کند که: د کس دیگر را به جاي او لو بدهد و نجات یابد، او اقرار میگفته ژان، جس
ترتیب در آخرین لحظه، ). بدین92: 1393(سارتر،» حق نداریم براي هیچ و پوچ بمیریم

گزینند، حتی اگر فاقد معنا باشد. هاي نمایشنامه، زندگی را به جاي مرگ برمیشخصیت
خواهد کند که زندگی را دوست دارد و نمیراف میلوسی نیز با شنیدن صداي باران، اعت

کند که نباید براي بمیرد. سارتر با استاديِ تمام چندین بار جملات کانوریس را تکرار می
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کشُند گران ایشان را می، شکنجههاآنهیچ و پوچ مُرد و در انتهاي نمایش پس از اعترافِ 
شود، طنزي تلخ که اندیشه این کشیده تا بار دیگر بازیچه بودن زندگی و مرگ به تصویر 

  سازد.ی نمایان میخوببهاش، فیلسوف اگزیستانس را در نمایشنامه
  . بررسی مرگ در نمایشنامه دادگسترها5-4

، »هاعادل«انتشار یافت و با عناوین گوناگونی همچون  1949این نمایشنامه در 
استان آن در مورد گروهی انقلابی به فارسی برگردانده شده است و د» راستان«و » صالحان«

کنند. استپان می سوءقصد، عموي تزار، 1در مسکو است که به جان گراندوك سرژ
پس از فرار از زندان و رفتن به سویس، بعد از گذشت سه سال به کشورش  2فدروف

مسئول  3شرکت کند. بوریس آننکف (بوریا) سوءقصدگردد تا در این عملیات بازمی
، فردي است که 5، سازنده بمب است و ایوان کالیایف (یانِک)4ا دولبوفعملیات و دور

طبق برنامه، باید بمب را منفجر کند. او نیز کسی است که اعتقاد دارد مردن به خاطر یک 
بخشد. دورا نیز مردن در بالاي چوبه دار را اش معنا میآرمان تنها چیزي است که به زندگی

با انجام سوءقصد (ساختن بمب و خطر انفجار آن در حین  داند و باور داردخوشبختی می
کند و با این کار، را فدا می اشیزندگازآن رفتن به سوي چوبه دار، دو بار ساخت) و پس

وجود یانکِ در لحظه آخرِ انجام پردازد. بااینبهایی بیشتر از آنچه به جامعه مدیون است، می
د بچه و همسر گراندوك داخل کالسکه است. کند زیرا چنعملیات، بمب را منفجر نمی

خشونت، فقر و ترسی که بعد از جنگ جهانی دوم در جامعه ریشه دوانده بود، کامو را «
)، به همین دلیل قهرمانِ داستانش از کشتن .2016:80Hayden» (کردعمیقاً پریشان می

در موردش قضاوت  گردد تازند. یانکِ به حزب بازمیمادري به همراه فرزندانش سرباز می
ها باید گوید که بدون توجه به حضور بچهکند و میکنند، استپان او را محکوم می

شد، آننکف هم کشته اما دورا معتقد است این کار باعث انزجار مردم میگراندوك را می
کش بودنش تنها به کند پذیرش آدمداند. کالیایف اعتراف میانجام هر کاري را مجاز نمی

کن کردن استبداد است اما افکار استپان خود نشانه یک استبداد دیگر است. ریشهدلیل 
                                                                                                                   
1- Grand Duke Sergius 
2- Stepan Fedorov 
3- Boris Annenkov (Boria) 
4- Dora Doulebov 
5- Ivan Kaliayev (Yanek) 
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کند نه یک مزدور. پس کالیایف خود را یک دادگستر، یک مجري عدالت معرفی می
روحیه شورش با روحیه شفقت «ها خلاف شرافت انسانی است. به باور کامو کشتن بچه

» است نه یک تروریستشود... کالیایف یک انسان طاغی آبدیده می
)1992:131Caraway.( داند، یک ها را کاري بیهوده میبنابراین آننکف که کشتن بچه؛

افتد. در کند و به زندان میبار بمب را منفجر میدهد و او اینفرصت دیگر به کالیایف می
مال شود، کسی که به خاطر تشنگی، سه نفر دیگر را کشته و به اعآشنا می 1آنجا با فوکا

هر محکوم اعدامی، یک سال از مدت زندانش کاسته  دار زدنشاقه محکوم شده و حالا با 
خواهد که رود و از او میاداره پلیس به دیدن کالیایف می کلسیرئ، 2شود. سکوراتفمی

، همسر 3تصمیم بگیرد و با لو دادن دوستانش، جان خود را نجات دهد. گراندوشس
کند حسّ عذاب وجدان را در کالیایف آید و سعی میمیگراندوك هم به دیدن متهم 

کش هستی. مگر او را نکشتی؟ خدا تو باید زنده بمانی و بپذیري که یک آدم«زنده کند: 
اما کالیایف به خدا اعتقادي ندارد و ؛ )97: 1396(کامو،» ات قضاوت خواهد کرددرباره

هاي در سنت«یابد. پایان می داند که با مرگ، این عذابزندگی را یک نوع شکنجه می
شود... هدف زندگیِ دینی شناختن و رسیدن دینی، خداوند هدف زندگی انسان تعریف می

). در قرآن مجید در سوره مبارك واقعه .1988:24P. Levine&25» (به خداوند است
ما تقدیر ). 60بُوقِینَ (نَحنُْ قَدرَّْناَ بَیْنَکمُُ الْموَْتَ ومَاَ نَحْنُ بِمَسْ«مرگ آمده است:  درباره

کردیم میان شما مرگ را (زمان مرگتان را مقرر ساختیم) و نیستیم ما پیشى گرفته شده (بر 
اساس، درواقع مرگ . براین)60(قرآن کریم، سوره واقعه، آیه » فرمان ما کسى پیشى نگیرد)

سوي حیات آدمی را از مرحله حیات دنیوي به » وجود«اگرچه یک رخداد زیستی است، اما 
اي که خداوند در قرآن مجید در ادامه همین آیه داده تا بر پایه وعده کنداُخروي هدایت می

بنابراین انسانی که به خداوند ؛ اي بخشددانیم، آفرینش تازهاست، ما را در جهانی که نمی
که با مرگ از آن خلاص  گاه نیستایمان ندارد، زندگی برایش چیزي جز یک شکنجه

  گردد.. این نگرش ساده به حیات و ممات، در میانه نمایشنامه دادگسترها مشاهده میشودمی
گوید که این یک نقشه پس از ملاقاتِ گراندوشس، سکوراتف با خباثت تمام می

                                                                                                                   
1- Foka 
2- Skouratov 
3- The Grand Duchess 
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ها خبر پشیمان شدن و اعتراف کالیایف را منتشر کند و دوستانش بوده تا فردا در روزنامه
ست. استپان خبرِ طلبِ بخشش کالیایف را به دوستانش گمان کنند که او خیانت کرده ا

کند. او برخلاف آغاز و خیانت کالیایف را باور نمی هاآنهاي رساند اما دورا حرفمی
حل درستی براي معنا بخشیدن به کند که مرگ راهنمایش، در پرده آخر اعتراف می

پوچیِ خود است که  اي از شکِ کامو در مورد فلسفهزندگی نیست. این جمله نشانه
همواره تلاش کرده بود تا با پذیرش مرگ و جان دادن براي یک آرمان، به زندگی معنا 

حلِ درستی براي تسکین آلام بشري و نجات رسد که این راهببخشد؛ اما به این نتیجه می
گوید: من هنوز معتقدم زندگی چیز باشکوهی است، من عاشق کالیایف می«انسان نیست. 

)، همچون دیگر قهرمانان آثار کامو .1992:132Caraway» (ی و خوشبختی هستمزیبای
و...) که مشتاقانه خواستار زندگی  عیش، مرگِ خوش، بیگانه(در آثاري همچون: 

وجود کامو در پاسخ به شک خود از اندیشند. بااینهستند و تنها به شور ناب زیستن می
هاي دیگر و آیندگان واند به زندگی انسانتگوید که مرگِ ایشان میزبانِ آننکف می

ختم شود اما به باور دورا اگر دیگران هم زندگی نکنند، زندگی ایشان براي هیچ و پوچ 
، دورا برندیم یپشود و دوستانش به وفاداري او نابود شده است. یانِک به دار آویخته می

ک به رستگاري برسد. خواهد بمب بعدي را وي منفجر کند تا همچون یانِ از آننکف می
جز توجیه اندیشد، راهی بهکامو که تنها در چهارچوب مسائل این جهانی به مرگ می

  ندارد.
  گیري. نتیجه5

آدمی براي زیستن در این جهان همواره به دنبال دلیل است و یافتن معناي زندگی یکی از 
تلاش کردند تا  ترین مسائل بشري بوده است. اندیشمندان در طی ادوار گوناگونمهم

مفهوم حیات را در این کره خاکی یا جهانی دیگر جستجو کنند. در پاسخ به پرسش اول 
- اگزیستانس، هستی بشر را تنها معطوف بدین جهان می غیردینیاین پژوهش، متفکران 

تواند به حیات عنوان نقطه پایان زندگی میدانند و معتقدند آدمی با پذیرش مرگ به
د. به باور سارتر، انسان مسئول تمام هستی خویش است و ماهیت هر خویش معنا ببخش

معنا هاي آزادانه اوست. از نظر سارتر، زندگی در ذات خود پوچ و بیفرد، حاصل انتخاب
تواند به است و آدمی با یافتن هدفی خودبنیاد و فدا کردن جان خویش به خاطر آن، می
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کفن مردگان بی ههاي نمایشنامشخصیت کهزندگیِ پوچِ خویش معنا ببخشد. همچنان
کنند تا از پوچی این هاي انقلابی و مردن براي آن، تلاش میبا انتخاب آرمان و دفن

زندگی نجات پیدا کنند و توجیهی براي تحمل بیهودگیِ هستیِ خویش بیابند. سارتر با 
دارد مردن هاي پیچیده و بغرنج انسانی، سعی ها در موقعیتتک شخصیتقرار دادن تک

که حتی خواهري براي حفظ آرمانش، تا جایی براي یک هدف را ارزشمند جلوه دهد
- شود و عاشقی مجبور به تحمل هتک حرمت معشوق میراضی به کشتن برادرش می

اوج داستان که قرار است انقلابیون قربانی شوند، ولع زیستن و  هگردد، اما درست در لحظ
ها آرمان و شود و شخصیتگر مییچ دلیل و معنایی جلوهعشق به زندگی بدون نیاز به ه

دهند. خود را لو می هاندیشند و سردستهدف خود را رها کرده، تنها به زندگی می
وجود سارتر با کشتن انقلابیون در پایان نمایشنامه، معناناپذیري هستی را در منظر بااین

  سازد.الحادي خویش آشکار می
داند که هیچ معنا و مفهومی زیک، زندگی را یکسره پوچ میآلبرکامو با نفی متافی

که هرچه هست در این خارج از خود ندارد و آدمی تنها با پذیرش مرگ و قبول این
- می سیزیف هاسطوراش معنا ببخشد. کامو اگرچه در تواند به زندگیجهان است، می

مخالف خودکشی اش ارزش زیستن دارد و پذیرد که زندگی با وجود تمام بیهودگی
داند چرا که سبب ، مردن براي یک آرمان را مجاز میانسان طاغیاست اما در کتاب 

 ههاي نمایشنامبنابراین دیدگاه، شخصیت؛ گرددمعنا بخشیدن به زندگی پوچ آدمی می
شود، متناقض کامو در این اثر نیز نمایان می هکنند. اندیشجان خود را فدا میدادگسترها 

خواهد به زندگی خود و که براي رسیدن به آزادي با پذیرش مرگ می انسان طاغی
حل درستی براي یافتن معناي شود که آیا مرگ راهدیگران معنا ببخشد دچار شک می

زندگی است؟ یا تنها تأکیدي است بر پوچ بودن هستی. اگر چنین باشد پس چرا باید جان 
انندگان را تشویق به زیستن و بهره خویش را فدا کرد؟ کامو که همواره در آثارش خو

کند و خواستار کسب لذت تا آخرین جرعه از جام زندگی می هلحظبردن از لحظه
کند؟ او زندگی است، چگونه مردن براي یک هدف را معنابخش زندگی معرفی می

کشُد اما این دغدغه را اش را براي رسیدن به آزادي میهاي نمایشنامهدرنهایت شخصیت
  گذارد که شاید مرگ ایشان پوچ و بیهوده باشد.قی مینیز با

اگرچه شاهکارهاي ادبی جهان هریک راهکارهاي نوینی براي حیات آدمی عرضه 
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صورت مطلق توان راهکارهاي این متفکران را بهکنند اما در بازخوانی این آثار، نمیمی
دارند، به صورت  فرض کرد و سخنان ایشان را، هرچند تأثیر عاطفی شدید و ارزشمندي

آید، پذیرفت. لذت ادبی و هنري که از مطالعه و دریافت این آثار به دست می بستهچشم
هاي خالقان آن آثار به صورت متقن مورد تواند غایتی باشد که در نتیجه، اندیشهنمی

  پذیرش قرار گیرد.
ران شود که متفکاي حاصل میدر پاسخ به پرسش دوم این مقاله، چنین نتیجه

غیردینی اگزیستانس با وجود تلاش براي تمرکز بر حیات و ممات آدمی تنها در این 
رسند و راهی جز بست میجهان و یافتن معنا در آن با پذیرش یک آرمان زمینی، به بن

تحلیلی و با  - ترتیب به روش توصیفییابند. بدینمعنایی زندگی نمیپذیرش پوچی و بی
یردینی اگزیستانس، فرضیه ناکارآمدي مردن براي یک آرمان بررسی آثار اندیشمندان غ

رسد و تنها راه نجات بشر از این دنیوي براي معنابخشی به زندگی و مرگ به اثبات می
شود. خداوندي که نظام هستی را معناباختگی، در پذیرش به باورهاي الهی معرفی می

بخشیده، معنایی که ناظر بر هر  شک حیات آدمی را نیز معنا و مفهومهدفمند آفریده، بی
باورهاي  بنا برداند. سعادت آدمی را معطوف به جهانی دیگر میدو جهان است و بقاي و 

اي است براي رسیدن به آخرت و حیات حقیقی که همانا تقرب دینی، دنیا تنها وسیله
بودیت ها، رسیدن به مقام عها و لذتخداوند است و رسیدن به تمامی کمالات و زیبایی

کس از لحظه محض و آگاهانه در برابر خداوند و یقین کامل. به باور مسلمانان، هیچ
فرارسیدن مرگ خود، آگاه نیست، در نتیجه آدمی با درك مفاهیم الهی و اهداف غایی 

تواند به مرگ و زندگی خویش معنا ببخشد و هستی خود را هدفمند کند و از خداوند می
  به خدا بسازد.مرگ پلکانی براي رسیدن 
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